
 به نام خداوند جان وخرد 

 

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی، در تاریخ ششم خردادماه با  سازی علوم انسانی و فرهنگی  مدیریت فرهنگی معاونت کاربردی

نشستی تخصصی با محوریت فردوسی و شاهنامه برگزار    ،ایزشته های متفاوت، با رویکردی میاندعوت از استادان صاحبنظر از رشته 

 کرد. 

که به تازگی رخت   را  یاد و خاطره استاد محترم پژوهشگاه علوم انسانی، مرحوم استاد دکتر صفار مقدم  حاضران،  در ابتدای این نشست

رییس محترم پژوهشکده زاده  دکتر نصرالل   نوشته  گرامی داشتند. همچنین به همین مناسبت،  جهان باقی سفرکردو به    فانی بربست  از دنیای

 شناسی در وصف این استاد فرهیخته قرائت شد. زبان 

شناسی، سخنرانی  اولین سخنران این نشست تخصصی، سرکار خانم دکتر فرزانه گشتاسب، عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده زبان

 شفاهی مردم ایران« ارائه کرد. خود را با عنوان »تداوم اسطوره کیخسرو از دوره اوستا تا ادبیات  

نمونه از  نمونه  به عنوان یک  تداوم اسطوره کیخسرو،  به بررسی  به پرسش مهم  این سخنرانی  با نظر  تداوم میراث فرهنگی،  های 

طوره  های متفاوت تداوم و جریان این اسنحوهبه  م اسطوره کیخسرو،  وپردازد. برای بررسی تداچگونگی حفظ و تداوم و بقای فرهنگ می

 پرداخته شده است.  ازمتون باستان و میانه تا دوره اسلامی و از طرفی در ادبیات شفاهی و فرهنگ عامه تا به امروز 

 ای سخنرانی از زبان سرکار خانم دکتر گشتاسب : گزیده

متون پهلوی   بر اوستا در های اساطیری ایران باستان است که نام او بسیار در اوستا ذکر شده است. نام او علاوهکیخسرو از شخصیت

و فرنگیس و هشتمین شاه خاندان کیانی است. درباره بحث تداوم اسطوره کیخسرو، به    ش او در اوستا پسر سیاو  نیز بارها آمده است.

ظر  شود بتوانیم روایات شاهنامه را هم از مندو دلیل شاهنامه محور بحث قرار گرفته است. اول به لحاظ زمان شاهنامه که باعث می

ترین  روایات شاهنامه در موضوعات اساطیری از کاملترین و دقیقایران باستان بررسی کنیم و هم از منظر دوره اسلام و دلیل دوم اینکه  

توان به موضوعات متفاوتی چون نام و نسب، تولد، کودکی، خانواده، ویژگیهای  م اسطوره کیخسرو میبرای بررسی تداوروایات است.  

 پردازیم.  ظاهری و اخلاقی، حوادث دوران پادشاهی و مرگ و عروج او پرداخت. در بحث حاضر به تولد و مرگ یا عروج او می

. بنابراین، او  کیخسرو هراس داشت  لیل پیشگوییهایی که شده بود ازبه روایت شاهنامه، فرنگیس، همسر سیاوش و دختر افراسیاب به د

رود. او کیخسرو و فرنگیس اطلاع بماند. گیو به توران میسپرد که او را به شبان بدهد تا از اصل و نسب خود بیرا به دست پیران می

گیرد.  م هوم، انتقام پدر را از افراسیاب و گرسیوز میمردی به نارسد و به کمک نیکپادشاهی می  هگرداند. کیخسرو برا به ایران برمی 

شود. کیخسرو در شود و زنده نزد یزدان می ای آب از نظر ناپدید میبعد از شصت سال پادشاهی در کوهی دوردست در کنار چشمه

خود فرابخواند. شبی سروش به   خواهد که او را نزداز شهریاری این جهان در رنج بود و از درگاه خداوند میاش اواخر دوره پادشاهی 

گویند، اما کیخسرو فقط یک پاسخ  روند و و با او سخن میآید و مژدۀ رفتن به او داد. پهلوانان ایران سراسیمه نزد او میخواب او می

لهراسب  به کی بخشد و تاج پادشاهی راکیخسرو دارایی خود را می . داشت: یه یزدان گراید همی جان من/که آن دیدم از رنج درمان من

زمین او را همراهی  کند. چندهزار ایرانی و هشت تن از بزرگان و پهلوانان ایرانو سپس تختگاه را به سوی کوه ترک میدهد  می

رسند و  ای میمانند تا به چشمهخواهد او را ترک کنند. اما باز هم پنج نفر میکنند. پس از یک هفته طی مسیر از همراهان میمی

بدن خود را در آب چشمه شسز همراهان خداحافظی می کیخسرو ا نیمه شب  ناپدید دهد و خداوند را ستایش میتشو میکند و  کند و 

 یابند.شود. پهلوانان که با او بودند روز بعد که روزی برفی بوده است هیچ نشانی از او نمیمی

ن داستان در متون ایران باستان و فرهنگ پس از اسلام در ری کلی از تولد و عروج کیخسرو در شاهنامه است. اما از ای واین مر 

مایه اصلی در این  تون ایران باستان و میانه نیامده، اما داستانی آشناست. دو بنم؟ داستان تولد کیخسرو در  در دست داریمایران چه  

در داستان  مایه درکتاب کارنامه اردشیر  این بنکند.  داستان وجود دارد: اول قهرمان یا پیامبری که پنهانی نزد یک شبان پرورش پیدا می

مایه، پادشاهی است که  شود و همچنین در داستان فریدون که نزد گاو برمایه پرورش یافته است. دومین بناردشیر بابکان نیز دیده می

دهد، اما کودک و دستور قتل او را می   کندکشد. پادشاه آن فرزند را پیدا می آید که او را به زیر می بیند کودکی به دنیا میدر خواب می

دهد. هرودوت نیز داستانی شبیه این را در مورد  کاری که برایش مقدر شده است، انجام مییابد و خویشوار از مرگ رهایی میمعجزه

افراسیاب و و گر برای غلبه بر  به کیخسرو  یاری هوم  داستان  داستان کیخسرو،  سیوز در کورش بزرگ نقل کرده است. در مورد 

یشت آمده است، البته هوم در اوستا انسان نیست، بلکه ایزدی است با صفات جنگجو، فرمانروای نیک و دارای چشمان زرین  واسپدر

و زامیادیشت    یشتیمی نداریم. اما در فروردین دربارۀ مرگ و جاودانگی کیخسرو هم در اوستا مطلب مستق.  کندکه به کیخسرو کمک می

آمده است که کیخسرو از  و زندگانی بلند کیخسرو سخن به میان آمده است. همچنین در متن آفرین پیغامبر زرتشت از سلطنت درخشان

مرگ و زوال دور بوده است. در متون فارسی میانه، اهش به عنوان صفت برای کیخسرو به کار رفته است. هش به معنای مرگ و 



کند و مینوخورش است، به این معنا که از تن و جسم مادی  دژ زندگی مینام کنگ مرگ که در یک ابرشهر آرمانی به اهش به معنی بی

بر اساس چندی از متون پهلوی، کیخسرو در ردیف جاودانان قرار دارد و از یاران سوشیانس است که    . ای ندارد و مینوی استبهره

 .در رستاخیز )فرشگرد( همراه با سوشیانس حضور دارد

یسندگان متعددی چون بلعمی، ابن اثی، ثعالبی، مسعودی، غزالی، ابوعلی مسکویه، حمدالل مستوفی و .. از عزم نیز نودوره اسلامی  در  

کیخسرو برای ترک سلطنت و اختصاص عمر به عبادت سخن گفتند و همینطور اینکه در نهایت کیخسرو ناپدید شده است، اما به محل  

دیدشدن کیخسرو اشاره کرده شرفنامه نظامی است که اهمیت آن در ارتباط که به مکان ناپاست. یکی از متونی  ناپدید شدن او اشاره نشده  

ه  ام کیخسرو اشارشود که کیخسرو در آن ناپدید شده است. در شرفنامه به جبا داستان اسکندر و کیخسرو است. اسکندر راهی غاری می

آورد. انگیزه اسکندر از رفتن  کیحسرو گویی مشروعیت حکومت را به دست میشده است و اینکه اسکندر با دستیابی به جام و تختگاه 

ای هم که درمتون به قبر  شد محل ناپدید شدن کیحسرو بوده پی بردن به رازجاودانگی او بوده است. تنها اشارهبه غاری که گفته می

گوید  ای سخن میخود از معجزه  . او در کتابزیسته استمورخ رومی است که در عصر معاویه   ،ئوسسرو میشودر از جانب سبکیخ

به روم)به    رغم اجرای دستور خسروپرویز توسط مأموران برای انتقال پیکر دانیال نبی که ایرانیان او را کیخسرو می دانستندکه علی

 برند. ، چهارپایان تابوت دانیال نبی را از شهر بیرون نمینفاضای امپراتورموریس(

بوریحان بیرونی در آثارالباقیه سخن گفته است که در ششم فروردین نوروز بزرگ، یعنی روز ایخسرو هم تنها  در مورد زمان عروج ک

کیخسرو عروج یافته است و استناد او به یک متن پهلوی به نام روز خرداد ماه فروردین است که وقایع این روز را خرداد فروردین  

 کنند. به نام جشن شاه کیخسرو برپا می  بر شمرده است. زرتشتیان نیز در این روز جشنی

های دینی هم از عروج و هم از رجعت کیخسرو سخن به میان آمده است. برای مثال در فرقه حروفیه که  در باورها و اعتقادات گروه 

 اند. یان دانسته ر منجی قدیم ایرانیبت خود در غار تعبیر کرده و او را مظهاز غگری رهبرشان فضل الل را به رجعت کیخسرو مهدی

مناطقی کوهستانی  نقاط مختلف ایران که  در در برخی از    . مردمبرند، کیخسرو را به نام شاه زنده نام میروایات شفاهی مردم ایراندر  

یا چشمه  آنها هست، معتقدند کی  ایهستند و غاری  یافته است.  در  دنا در  خسرو در آن محل عروج  مثلا روستاهایی در اطراف کوه 

ای در ای کوهستانی در جیرفت، منطقه ویه و بویراحمد، روستاهایی در اطراف کوه دماوند، اطراف شازند، اطراف خمین، منطقه کهکیل

در این  کنند.  های مختلفی در موردکیخسرو ذکر میدالاهو، در سمیرم اصفهان، در فیروزآباد یاسوج و .... مردم این مناطق اسطوره

ل  امث  حوادث داستان اساطیری کیخسرو است. برایذاری این مناطق بر اساس  گ. یکی از این نکات نامند نکته مهم هستها چاسطوره

گویند سخت)اشاره به سی چهلوان همرا کیخسرو(، یا قله بیژن در کوههای دنا، یا گردنه بیژن در شمال یاسوج، چشمه بشو که میسی

ال پهلوانان بعد در گردنه یاسوج که اشاره به حشد و یا چشمه چه بکنم    اپدیدن  شست و  نهمان چشمه ای است که کیخسرو خود رادر آ

راف آن  ترکیب شاه زنده آمده است و در اط  از عروج کیخسرو دارد، یا تپه تل خسرو یا کیخسرو در جنوب یاسوج و یا نام شازند که از

شود محل دفن همراهان کیخسرو  گفته می  استور زار  تایی به نام گار در روسو یا هفت بر  غار شاه و دره شاه و کوه شاه و غار شاه

است. همچنین تل ماستر و چشمه کیخسرو در شهرستان تفرش. این نامگذاریهای عامیانه بر اساس گویش مردم و برداشتی که از اساطیر 

تقاد مردم روستا دارد که گیو که  عیرفت است که اشاره به این اروستایی بانام گرزموند در ج مثال دیگراست.  صورت گرفتهاند، داشته

 و گرز را بر زمین گذاشت.  خسته شدبه دنبال کیحسرو آمده بود در این مکان 

ها با اعتقادات و باورهای دینی مردم آمیخته شده است مثلا در روستای  نکته دیگر مربوط به روایت شفاهی این است که این اسطوره

زند. این باورها چنان رکاب آن حضرت شمشیر می کند و درم زمان، کیخسرو رجعت میاماگرزموند مردم بر این باورند که با ظهور 

کنند. مثال دیگر در منطقه شازند است که با آمدن نام کوه کیخسرو  دانند و نقل می عمیق است که کودکان امروز هم این روایات را می 

وم یافته  اسرو درپیوند با باورهای دینی حفظ شده و تدخنقش اساطیری کی اینها نشانگر آن است کهکنند و برای تعجیل امام زمان دعا می

 است.  

تداوم اسطوره در پیوند با بحث  به عبارتی  بحث تداوم اسطوره به عنوان بخش مهمی از فرهنگ بود؛    هدف از این سحنرانی تأکید بر

  شاهنامه و صرفا یک   رشت روز فردوسی یکی از اساطیتداوم فرهنگی از طریق تداوم میراث فرهنگی. در این بحث به مناسبت بزرگدا

فرهنگی در مورد اساطیر و بیش از آن در مورد بسیاری موضوعات ها با نگاه تداوم جنبه از شخصیت او بررسی شد، اما این بررسی

اهی و مکتوب از دوران  ور آنها در ادبیات شفاوم و تطها و تدمرتبط با فرهنگ میسر، بلکه ضروری است. برای مثال در مورد واژه 

 های مفصلی انجام داد.  توان بحثباستان تا امروز نیز می

رسد ادبیات عامه و فرهنگ شفاهی به است. به نظر میدر این میان  یکی از نکات شایسته توجه نقش مهم ادبیات و فرهنگ شفاهی  

بازآفرینی به زندگی روزمره راه یافته و منتقل شده است.  نوعی بازنویسی وبازآفرینی ادبیات و تاریخ مکتوب ماست و این بازنویسی و 

کند مسیری برای وم میراث فرهنگی بسیار مهم است و به ما کمک میاشناخت جایگاه فرهنگ شفاهی برای تبیین چرایی و چگونگی تد

اینکه ما   گذرد و البتهمیزنده  فاهی  میراث شحفظ    بگشاییم که از گذری خود  راه روشنی برای حفظ میراث فرهنگ  آینده ترسیم کنیم و



اشیم و  ا دقت نظر و حساسیت فراوان کوشا بخود در هر نقشی در ارتباط با فرهنگ هستیم دربازآفرینی ادبیات و میراث مکتوب خود ب

 منابع ارزشمند خود را پاس بداریم. 

 

 ادامه دارد....

 

 


